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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته

و  بحث در ولایت أب و جد بود؛ عرض کردیم در مورد ولایت أب و جد، به خصوص ولایت أب تقریباً اتفاق نظر وجود دارد  

عقیل است. ما دو دلیل بر اثبات ولایت أب و جد ذکر  تنها مخالف در مورد ولایت جد، بنابر نقل مرحوم علامه و دیگران، ابن ابی 

 کردیم؛ یکی اجماع بود و دیگری روایات. 
 ادامه ادله ولایت أب و جد 

 دو دلیل دیگر هم برای این مدعا ذکر شده که البته قابل مناقشه است. 
 سوره بقره  237دلیل سوم:آیه 

«. اینجا در مورد کسانی که عقدة النکاح در  النَِّك احِ  عُقْد ةُ  بِي دِهِ  ال َّذِي  ي عفُْو    أ وْ   ي عفُْون   أ نْ  إِل َّاسوره بقره است: »  237دلیل سوم، آیه  

دست آنهاست و تفسیر این آیه، اختلاف واقع شده است. روایاتی هم در ذیل این آیه در برخی جوامع روایی نقل شده که بعداً  

من بیده عقدة النکاح بر برخی از افراد و اشخاص منطبق شده لکن قدر متیقن از خواهیم خواند. براساس برخی از این روایات،  

که امر نکاح به دست اوست. پس صرف نظر از قلمرو من بیده عقدة النکاح، قدر متیقنی برای این   است من بیده عقدة النکاح أب  

گنجند یا نه، بحث دیگری است؛ ولی  مادر هم در دایره این عنوان می  آن هم أب است؛ حالا اینکه برادر و  عنوان وجود دارد و

 قدر متیقن پدر است.  
 بررسی دلیل سوم 

اما در اینکه بخواهیم   است.پدر  از آنقدر متیقن  چونلعل بگوییم با این بیان این آیه هم دلالت بر ثبوت ولایت برای پدر دارد. 

تواند به عنوان قدر متیقن من بیده عقدة النکاح قلمداد شود. لذا  جد را مشمول این عنوان قرار بدهیم، جای خدشه دارد. جد نمی

 شود.  ثبوت ولایت برای پدر دارد اما شامل جد نمیبعید نیست بگوییم این آیه دلالت بر 

شود یا نه؛ این هم جای بحث دارد. ولایتی که ما در این بحث  مطلب دیگر اینکه آیا از من بیده عقدة النکاح ولایت استفاده می 

دار شدن امر به تمام معنا؛  معنایش روشن است، یعنی قیمومیت و سرپرستی، عهده   هستیم  اصناف به دنبال اثبات آن برای بعضی از  

  به معنای از ولایت مورد نظر است، این جای تأمل دارد؛ چون ولایت    که  اما اینکه منظور از عقدة النکاح همان معنایی باشد

. البته چهارچوب دارد، شرط دارد، که حالا در ادامه متعرض برخی از این شروط خواهیم شد؛ اینکه مثلاً است  اختیاردار مطلق

شد؛ اینها شرط ولایت است که بعداً خواهیم گفت. لکن قیمومیت  ای به دنبال نداشته بابا رعایت مصلحت باشد یا ضرر و مفسده 

ان همبر روشن نیست که   چندان است. اما در مورد من بیده عقدة النکاح  نهفته و سرپرستی این امر به تمام معنا در معنای ولایت 
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 .  دلالت داشته باشداست، معنایی که از ولایت مورد نظر  
 دلیل چهارم: سیره عقلا 

دلیل چهارم، سیره عقلا است؛ اینطور استدلال شده که عقلا به طور کلی برای صغیر و صغیره در امور مربوط به آنها در صورتی  

  یک ولایتی قائل هستند در همه امور. در بین عقلا شما نگاه کنید؛ همین الان کثیری از کارهایی که  ،باشد  برای آنانکه مصلحتی  

شود. در مراکز اند( انجام می توسط ولیّ و پدر آنها )حالا یک جاهایی برای مادر هم این ولایت را قائل   مربوط به اطفال است 

ها، هر جایی که طرف عقد یا معامله صغیر یا صغیره باشد، با ولیّ و با پدر و مادر او این کار را  تعلیم و تربیت، مدارس، بانک 

ی است. نکاح هم یکی از این عقود است؛ البته این شاید در میان متشرعه  دهند و نه خودش؛ این یک سیره و روش عقلایانجام می 

به خصوص در باب نکاح در گذشته بیشتر رواج داشته است، ولی سیره عقلا در امور مربوط به صغار این است که پدر یا مادر  

شوند، با همین روش و سیره  متشرعه هم به عنوان اینکه مِن العقلاء محسوب می و مِن هذه الامور مسأله نکاح است.  ولایت دارند  

دال بر تأیید و امضای این سیره را هم   دهند. این سیره نه تنها توسط شارع مورد ردع قرار نگرفته بلکه ما ادله امور را سامان می

 تواند به عنوان یک دلیل برای ثبوت ولایت پدر مورد استناد قرار بگیرد.  داریم؛ بنابراین سیره هم می
 بررسی دلیل چهارم 

دامنه و دایره ولات نسبت به صغار چه  تواند مدعا را ثابت کند؛ اصل سیره درست است. اما اینکه  الجمله میاین دلیل هم فی 

شود. بله، قدر متیقن از سیره، پدر است؛ اما در بین عقلا گاهی مادر هم به عنوان ولی شناخته  کسانی هستند، از سیره استفاده نمی 

شود، یا حتی در بعضی جاها ممکن است برادر و عمو و کسانی که در این رده هستند به عنوان ولی محسوب شوند در حالی  می

توانیم قاطعانه بگوییم  که در شریعت نه مادر و نه برادر و عمو و نه دایی، اینها هیچ کدام ولایت ندارند؛ حتی در مورد جد هم نمی 

جود مادر در بسیاری از اقوام اساساً ممکن است نوبت به جد نرسد. به  سیره عقلا بر این است که جد ولایت داشته باشد؛ با و

به اثبات آن برای جد و نفی آن از تواند مستند ثبوت ولایت برای پدر به خصوص باشد، اما راجعالجمله می هرحال سیره فی 

 دیگران، دلیلیتی ندارد.  

 نتیجه کلی این چهار دلیل، ثبوت ولایت برای پدر و جد است. 
 ادله عدم ولایت جد 

عبارت او ظهور در این دارد که ولایت برای جد را انکار کرده است. عبارت او را عقیل تنها کسی است که عرض کردیم ابن ابی 

در جلسه گذشته خواندیم و توجیه برخی از بزرگان از جمله صاحب جواهر را هم نسبت به عبارت ایشان ذکر کردیم. اما مستند  

تواند برای انکار ولایت در مورد جد ذکر شود، چیست؟ دو سه روایت در اینجا نقل شده که البته این روایات نه  و دلیلی که می 

گیرد. این روایات ظهور در حصر ولایت برای پدر  در بعضی از مطالب و فروع آینده هم مورد استناد قرار میبلکه  فقط در اینجا،  

ر این حصر از این  اگشود. دارد؛ عمدتاً مضمون این روایات این است که ولایت برای صغیر و صغیره فقط در مورد پدر ثابت می

  گذشته توانیم این مطلب را بپذیریم، به شرط اینکه در مقابل روایات  روایات استفاده شود و سند این روایات هم تمام شود، می

 عقیل را ثابت کند یا نه. تواند مدعای ابن ابی حالا این روایات را ببینیم که آیا سنداً و دلالتاً می تاب مقاومت داشته باشد. 

 روايت اول 

  ي ت و ار ث انِ   الصَّبِيَّة   ي ت ز وَّجُ  الصَّبیِِّ  فیِ  ج عْف رٍ)ع(  أ بیِ  ع نْ  مُسْلِمٍ  بْنِ  مُح مَّدِ  ع نْروایتی از محمد بن مسلم نقل شده که صحیحه است: » 
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آیا  کند؛  ای که با یک دختربچه ازدواج میاز امام باقر)ع( پرسیدم در مورد پسر بچه   1. «ف ن ع مْ  ز وَّج اهمُ ا  اللَّذ انِ  أ ب و اهمُ ا  ك ان   إِذ ا  ف ق ال 

گوید »اذا کان  می برند؟ امام)ع( فرمود: اگر پدران این دو، اینها را به یکدیگر تزویج کرده باشند بله.  دیگر ارث می اینها از یک

 اسمی از جد نبرده است.   و  ای به جد ندارد. این ظهور دارد در پدرابواهما«؛ اسم پدر را آورده و هیچ اشاره 

 روايت دوم 

ای به ارث نشده است؛ شاید همین روایت باشد و آن قسمت  نظیر این روایت، روایتی است از محمد بن مسلم که در آن اشاره 

 ف ن ع مْ  ز وَّج اهمُ ا  اللَّذ انِ  أ ب و اهمُ ا  ك ان   إِذ ا  ق ال    الصَّبيَِّة   ي ت ز وَّجُ  الصَّبیِِّ  ع نِ  (ع )ج عْف رٍ  أ ب ا  س أ لْتُ  ق ال   مُسْلِمٍ  بنِْ  مُح مَّدِ ع نْنقل نشده باشد؛ »

گوید سؤال کردم در مورد ازدواج دختربچه و پسربچه؛ امام)ع( این هم همان روایت است بدون اشاره به مسأله ارث؛ می  2«. ج ائِزٌ

فرمودند اگر پدران اینها آنها را به هم تزویج کرده باشند، جایز است. این هم علی الظاهر با توجه به وحدت راوی و وحدت  

رسد یک روایت است و دو روایت نیست؛ تفاوت آنها فقط در ذکر و عدم ذکر مسأله توارث مضمون و محتوای روایت، به نظر می

 است.   هاین هم ظهور دارد در اینکه پدر ولایت دارد و اسمی از جد نبرداست. 

 روايت سوم

  كُل    ي ستْ أْمِرهُ اای از محمد بن مسلم نقل شده: »کند ولایت را از غیر پدر؛ صحیحه اما دو روایت دیگر هم نقل شده که آنها نفی می

تواند تکفل امورش را داشته  ، دختربچه، کسی که به سن بلوغ نرسیده، هیچ کسی جز پدر نسبت به او نمی3« الْأ ب   ع د ا  م ا  أ ح دٍ

 باشد.  

 روايت چهارم

  بِإذِْنِ  إِلَّا  ت ت ز وَّجُ  ل ا  أ بٌ  ل ه ا  الَّتیِ  الْبِكْرُ  الْج اريِ ةُ:  ق ال    اللَّهِ)ع(  ع بْدِ  أ بیِ  ع نْ  م رْي م   أ بیِ  ع نْمریم است: » تر، روایت ابی از این روشن 

تواند ازدواج کند. این ولایت در  تنها با اذن پدر می  مربوط به خصوص صغیر هم نیست(این  )  که پدر دارددختر باکره    4«، أ بِيه ا 

 ای ندارد. این هم به یک معنا ظهور دارد در نفی ولایت جد.  امر نکاح است؛ اگر اذن او نباشد، ولو دیگری اذن بدهد فایده 
 بررسی ادله عدم ولایت جد 

 : توانیم خدشه کنیم. چونعقیل است؛ لکن در همه این روایات و این مستند میاین روایات مستند قول ابن ابی

شود. پس نفی ولایت در  دیگر کلمه أب شامل جد هم می واسطه و أب با واسطه است؛ به عبارت  کلمه أب اعم از أب بی   اولاً:

شود، مخصوصاً اینکه کلمه أب ولو مفرداً در برخی از آیات قرآن در جد هم استعمال شده  مورد جد از این روایات استفاده نمی 

،  چون أب؛  تواند شامل جد هم باشدتواند نکاح کند، این میگوید غیر از أب حق ندارد و تنها به اذن أب میاست؛ لذا اینکه می 

 گیرد. جد را هم دربرمی

بر   وجود دارد   روایات صحیح السند واضح الدلالة ، سلمنا که این روایات فقط أب را ذکر کرده و شامل جد نشود، در مقابلثانياً: 

بلکه ملاحظه فرمودید عند التعارض ولایت جد مقدم بر ولایت پدر است. ما با این دو دسته از روایات    ،اینکه جد هم ولایت دارد

؛ باید بین اینها جمع کنیم؛ جمع بین این دو دسته روایات به این است که بگوییم منظور از أب در این روایات اخیر، مواجه هستیم
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داشته باشیم بر اینکه أب شامل    اصرارجد هم هست. به عبارت دیگر این یک راه جمع بین این دو دسته روایات است؛ اگر هم 

شود و اگر استعمال در جد هم شود، استعمال مجازی است، باز هم مشکلی برای ثبوت ولایت جد نیست؛ چون دسته  جد نمی

کند به اینکه  ای است که ما وادار میاین هم مسألهاول روایات صریح است و دسته دوم ظاهر، و صریح بر ظاهر مقدم است.  

 واسطه است.  بگوییم منظور از أب در دسته دوم روایات، اعم از با واسطه و بی 

 که ولایت برای جد و برای أب ثابت است.   فتحصل مما ذكرنا كله
 حصر ولایت جد در جد پدری 

من   منظور جداین است که این ولایت برای پدر و جد ثابت است اما  اند،  مطلبی که در ادامه بیان شده و امام این را متعرض شده 

خواهیم جد را تفسیر کنیم؛ تا اینجا معلوم  می این فقط برای جد أبی ثابت است؛ جد أمی این ولایت را ندارد.    است.  طرف الاب

آیا جد مِن طرف الأم ولایت دارد یا نه؟ به عبارت دیگر انحصار ولایت    اما  شد ولایت برای پدر و جد، یعنی پدرِ پدر ثابت است؛

شود؟ این تصریح امام در متن تحریر است؛ مرحوم سید هم در عروه همین را فرموده است:  در جد پدری از کجا استفاده می

«، پدرِ مادرِ پدر  الأب   أمَُّ  أب   فيه   يندرج  فلا  فصاعداً  الأب   أب   فصل فی اولياء العقد و هم الاب و الجد من طرف الاب بمعنى»

شود؛ اما ممکن است کسی بگوید پدرِ مادرِ پدر به یک معنا  شود، مادرِ پدر واقع نمیگیرد؛ پدرِ پدر واقع میدر دایره جد قرار نمی 

 فرماید خیر، ولایت ندارد. چرا ولایت ندارد؟  شود؛ اینجا میجد أبی محسوب می 
 ادله حصر

توانیم ذکر کنیم؛ این در ادامه همان مطلب اول است؛ ما هنوز وارد بحث از نفی  اینجا چند دلیل برای حصر جد در جد پدری می 

توانیم ذکر  دلیل در اینجا می   چند هایی است که بعداً بیان خواهد شد.  ایم، نفی ولایت عمو و برادر، اینها بحث ولایت برای أم نشده 

 کنیم.  
 اول: اصلدلیل 

اول اصل است؛ منظور از اصل چیست؟ عدم ولایة احد علی غیره. ما یک اصل عدم ولایت داریم؛ در مواردی که دلیلی  دلیل  

وارد شود و ولایتی را برای کسی ثابت کند خلافاً لهذا الاصل، ما تابع دلیل هستیم؛ اما اگر دلیلی وجود نداشته باشد و یا شک  

فلا يندرج کند عدم ولایت را؛ این تعبیر صاحب جواهر است: »ین اصل، اصل اقتضا میکنیم در وجود دلیل و خروج آن مورد از ا

«، این یک تقریر از اصل است؛ اصالة عدم ثبوت ولایة لاحد علی غیره الا ما خرج بالدلیل. بالاخره اگر فيه أب أم الأب للاصل 

ش را برای دیگری، این احتیاج به دلیل دارد و ما چنین دلیلی  بخواهد پدرِ مادرِ پدر فرضاً عقد کند نوه خودش را یا نتیجه خود

گوید، پدرِ پدرِ را، پدرِ پدرِ پدر را، اما  ای که دلالت کرده بر ثبوت ولایت برای جد، این ادله فقط جد ابی را مینداریم. آن ادله 

 شود.  پدرِ مادرِ پدر و هر جایی که یکی از وسائط زن باشد، شامل نمی

 سه دلیل دیگر باقی مانده برای اثبات انحصار ولایت در جد أبی که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.  

و آن را   یوعده صادق قدردان  اتیاز عمل د یاقدام بنگرد، با نیبه ا ییو مبنا ده یداشته باشد، با هر عق  رت یغ ی که اندک ی هر کس

 کند.  نیتحس

از باب شکر و قدردانی از نعمت الهی   غرورآفرین ایران به رژیم غاصب قدس، لازم استو پاسا  قاطع و  قضاایای اخیر  پیرامون

حدیث نعمت و قدرشاناسای از نعمت باعث نزول   چونرا عرض کنیم.    قدرت بازدارندگی نظام جمهوری اسالامی ایران مطالبی

کئرْتممْ  شاود؛ »لئِِنْباعث ازدیاد نعمت می  وبرکات الهی و موجب شاکر الهی نسابت به بندگانش   بنده  شاکر   به علاوهلئأئزِیدئنئّکممْ«،   شائ

ها تعرض و جنایت و ظلم به مردم مسالمان فلساطین و غزه، و به دنبالش شاکر خداوند را در پی دارد، به هرحال بعد از ماه  هم
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همچنین تعرض به جمهوری اسالامی ایران به طرق مختلف، دیروز پاسا  محکم و قاطعی از ناحیه ایران به رژیم غاصاب قدس 

با هر   که اندکی غیرت داشاته باشاد،  نگاه کنیم، قابل تقدیر و تحساین اسات؛ هر کسای  داده شاد. از هر منظری که به این عملیات

کنم از هر منظر، تحساین کند. اینکه من عرض می آن را این عمل قدردانی و از  عقیده و با هر مبنایی به این ماجرا نگاه کند، باید

 واقعاً اینطور است.

اقدامات خرابکارانه داشاته اسات؛ ترور و انفجار و عملیات ایذایی که   ما  ها در کشاورها و بلکه ساالشاما نگاه کنید، اسارائیل ماه

چندین نفر از نیروهای مؤثر و   هم های اخیر هموطنان و نیروهای زبده و نخبه ما شااده اساات. در ماه برخی  منجر به شااهادت

، حمله به کنسولگری ایران در دمشق بود  تجاوزگرانه آنهامستشاران ما را در سوریه به شهادت رساندند؛ آخرین اقدام ظالمانه و  

؛ هم شریعت ما را مکلف کرده به پاس  به دشمنان بودای به شاهادت رسیدند. پاس  به چنین تجاوزاتی قطعاً لازم آن عده  طیّکه 

داده نشاود، جساارت و جرأت و طمع دشامن برای تعرض و اقدامات    اقداماتکه این در واقع نوعی دفاع اسات؛ اگر پاسا  این 

  به خصاوص ظلمن کرده  هفتاد ساال به مردم مسالمان فلساطیبیش از ظلمی که اسارائیل طیّ   به علاوهشاود.  بعدی بیشاتر می

های فراوانی مادی به عمل آورده اسات. ما از ها هزار کشاته و مجروح و خساارتو ده  روا داشاتههای اخیر در ماه  ی کهنظیر کم

 ای داریم. آن منظر هم بالاخره در برابر ظالم یک وظیفه

نگاه کنیم، طبق منشااور ملل متحد، کشااوری که مورد تعدی قرار بگیرد، حق پاساا  و دفاع از  هم که  المللیاز نظر موازین بین

هم که هم یک نوعی تعدی به جمهوری اسالامی ایران بود. از نظر عقلایی  حمله اسارائیل به کنساولگری ایرانخودش را دارد؛ و 

و باید در برابر   ه شاودکه دشامن سار جایش نشااند  این اساتکنیم، روش عقلا در همه عالم در طول تاری    مساِله را ارزیابی

نگاه    هم که  های قدرتادیان چنین حقی را قائل هساتند. از موضاع سایاسای و بازدارندگی و مؤلفه  همه  تجاوز ایساتادگی کرد.

های فکری نظام سایاسای جمهوری اسالامی ایران، کنیم، این کار لازم بود انجام شاود، چون واقعاً صارف نظر از اعتقادات و زیربنا

؛ اصلاً بازدارندگی خودش یک قدرت است بودبازدارنده بسیار لازم    اقدامبه عنوان یک    اقداماسااسااً از منظر سایاسی محی این  

که در اختیار ایران هسات، این قدرت   تجهیزاتیو الحمدلله در ایران قدرت بازدارندگی روز به روز تقویت شاده اسات. به هرحال  

 بازدارندگی را برای ایران فراهم کرده است. 

داشت، واقعاً نتایج مهمی است؛ به اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی ا نظامی چه در دنیای عرب  در پی نتایجی که این اقدام

و فضای جدیدی شکل گرفت؛   و چه خارج از جهان عرب، یک فصل جدیدی در معادلات منطقه ایجاد شد، یک حرکت تازه

مسلمانان    پذیر است، ون، بسیار شکننده و آسیب رغم هیاهوهای فراواکه اسرائیل علی   استاین خیلی مهم است. فضای جدید این  

این چیز کمی نیست.    کنند؛جرأت پیدا می   های منطقه برای چنین اقدامی در مقابل تجاوزات رژیم غاصب صهیونیستیو دولت 

ه دیگری عمل کنند. موج غرور و شادی و  کند که در این فضا و در این معادله جدید به گوناینکه به هرحال آنها را مجبور می

همچنین مرهمی بر شعفی که در بین مسلمانان منطقه ایجاد شد، این احساسات و غرور دینی که شکوفا شد، نتیجه مهمی است.  

شد، واقعاً همه اینها باعث افتخار است و   تقویتاحساس غرور در ملت ایران  هم در داخل ایران های عمیق مردم غزه بود. زخم

ما باید تشکر و قدردانی کنیم از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، 

دهند؛ ما از همه اینها  های انقلاب و تمامیت ارضی کشور شهید و مجروح می نیروهای انتظامی که همه اینها در راه حفظ آرمان 

های مسلمان  رهبر معظم انقلاب که این اقتدار را عینیت بخشیدند و احساس غرور و افتخار را در ملت باید تشکر کنیم. همچنین از  

 شاءالله پشت و پناه همه آنها باشد.و در ملت ایران تقویت کردند. خداوند ان
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 »والحمد لله رب العالمین« 


